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همQرزمQشدنQدرQکنارQکاوه 
پیـش از انقـلاب اسـلامی کـه بـه مشـهد می رسـد، در فعالیت هـای مبارزاتـی و حضـور در 

تظاهـرات با بزرگان انقلابی آشـنا می شـود؛« با شهیدرسـتمی، دکر دیالمه و افرادی 

دیگـر خیلـی اتفاقـی آشـنا شـدم. برای گشـت شـب انتخـاب شـده و عضـو کمیته 

مرکـزی در سـه راه جم بـودم.  باشـگاه افران راکـه  گرفتیـم، به مـا گفتند دوره 

رنجـری ببینیـم.» دوره را در لشـکر ۷۷ گذراندنـد تـا اینکـه کردسـتان شـلوغ 

«مـا شـدیم هـم رزم چمـران در جنگ هـای  می شـود و بـه آنجـا می رونـد؛

نامنظـم پـاوه.» آنجـا گیـر می افتنـد و خیلی هایشـان شـهید می شـوند 

و عـده ای نجـات پیـدا می کننـد کـه یکی شـان رضـا صولانـی 

«مـن بـا رسـتمی و سردار دهقـان، سردار حجـازی، اسـت؛

شـهید درچه ای، شهید حسـینی کـه در درگیـری بـا ضـد 

انقلاب شـهید شـدند، هـم رزم بودم. دو سه سـال از عمرم

 این  طور گذشت.»

در بازگشت به مشـهد ،کوله بارش ترکش و  شیمیایی شدن 

جسـمش بـود کـه البتـه هیچ وقـت  برایـش پرونده تشـکیل 

نداد. او سـال 58 در تربت حیدریه ازدواج کرد؛ همان زمانی 

کـه در رفت و آمد به منطقه جنگی کردسـتان بود. پنج فرزند 

حاصل این ازدواج اسـت کـه همگی موفق اند.

ساختQآبQنماهایQبازارQرضاQدرQزمانQولیان 
سـال60 دوبـاره بـه مشـهد باز می گـردد و این بـار کار هـنری و تراشـکاری 

سـنگ را با اسـتاد مسعود شریفان، آقای هاشـمی و ساخت ظروف سنگی 

را با اسـتاد مرحوم غلام راد مرد تجربه می کند. سـال 6۷ اما مدیران آسـتان 

قدس به واسـطه شـناختی کـه از او و کیفیت آب نماهای سـاخته او در بازار 

رضـا در زمـان ولیـان داشـتند، دوباره پیشـنهاد همـکاری بـه او می دهند؛

« سـال 52  موقتـا بـه مشـهد برگشـتم ؛ هـمان سـالی کـه احـداث بـازار رضا  

شروع شـد و مـن  در هشـتی هایش آب نمـا سـاختم. بـازار رضـا تـا آن زمان،

کوچـه ای باریـک بـود بـا خانه هـای خرابـه و کج و معوج کـه معتـادان آنجا 

تـردد می کردنـد. مـردم خانه هایشـان را نمی دادنـد و ولیـان بـه زور آنجا را 

خـراب کرد و سـاخت. امـا همان زمانی کـه هشـتی های بازار رضـا را جمع 

کردنـد، آب نماها  هم جمع شـد از وسـط بـازار و همه مغازه شـد.»

کارش را کـه در آسـتانه شروع می کنـد، مجـری طـرح اسـتاد محمد رضـا 

دیشـیدی اسـت کـه از نظـر کار سـنتی سـنگ در دنیـا حـرف بـرای گفـتن 

دارد؛« مـن هـنر داشـتم و او هـم تحصیل کـرده هـنر بـود. مـن را سـپرد بـه 

حاجی رفعتـی کـه معـمار تراز اول آسـتان قـدس بـود و حدود پانزده سـال 

بـا او کار کـردم. او کسـی اسـت کـه گنبـد و گلدسـته های حـرم را سـاخته  

است.»

ساختQ175QستونQدرQرواقQدارالهدایه 
اولیـن آب نمایـی کـه می سـازد، در صحـن جمهـوری اسـت و روی کل سـنگ های ایـن صحـن، نـام رضـا صولانـی حک شـده اسـت؛«من 

بـا حاجی رفعتـی کار سـنگ ها را انجـام مـی دادم . دقتـش خیلـی زیـاد بـود. آدم هـای هنرمنـد واقعـی خیلـی سـخت گیرند. یـک روز آن 

خدا بیامـرز مـن را فرسـتاد بـرای اندازه گیـری پنجـره صحـن جمهـوری. وقتـی اندازه هـا را گرفتـم، گفـت بـرو دوبـاره انـدازه بگیـر. دوباره 

رفتـم و یـک سـانت تغییـر کـرد. تـا پنج مرتبـه مـن را فرسـتاد کـه اندازه گیـری کنـم تا دسـت آخـر میلی مـر انـدازه را هـم بـه او گفتم.»

بعد هـا بـا اینکـه تـا 250 نفر زیر  دسـت صولانـی در پروژه هـای مختلف کشـور کار می کردنـد، او مهربانـی و جدیـت حاجی رفعتـی را عجین 

کار خـودش کـرده بـود؛« بـا اینکـه دلم نمی خواسـت آزاری به یک مورچـه هم برسـد، در کار و برخورد با کسـانی کـه برای مـن کار می کردند،

خیلـی جـدی بـودم؛ چـون هـمان جدیـت اسـتاد از مـن یـک سـنگ تراش حرفـه ای سـاخت.» او در رواق دارالهدایه 1۷5 سـتون می سـازد 

کـه کار دسـت اسـت. ورودی مقابـل صحـن جمهـوری و مسـجد گوهرشـاد را بـا نرده هـای منبت کاری شـده بـا دسـتگاه فـرز و دسـت کار 

می کنـد، سـقاخانه صحـن جمهـوری بـا سـتون ها و آبخوری هایـش، رواق دارالولایـه بـا نرده هـای سـوراخ دارش کـه همه بـا فرز انگشـتی 

سـاخته شـده اسـت را هم کار می کند. کـف صحن جامع، صحـن جمهوری و صحن پایین خیابان، و سـنگ ها و آب نمای مسـجد گوهرشـاد 

و آب نماهـای صحـن آزادی هـم کار اوسـت. او بـرای صحـن جامـع و کارهـای سـنگش ناچـار می شـود سـنگ گرانیـت ابزار زنـی اخـراع 

کنـد؛«چـون آن زمـان خیلی هـا بـا آجـر کار می کردنـد، وسـیله و ابزار بـرای تراش سـنگ زیـاد و حرفه ای نبـود.» تا سـال 8۹ در آسـتانه کار 

می کنـد و قسـم بـه هـمان 100 تومانـی سر چارقـد مـادرش می خـورد کـه هیچ وقـت یک هزار تومانـی هـم خیانـت در کارش نکـرده 

است.

هیچQجاQوطنمQنمیQشود 
برای کار در کشـورهای دیگر پیشـنهاد های مختلفـی به صولانی 

شـده اسـت؛«برای مـن هیچ جـا وطنم نمی شـود. کنج دنج مـزار پدر 

و مـادرم در روسـتای زادگاهـم، امن تریـن جـای دنیاسـت. دلم کـه 

می گیـرد، سر مزارشـان مـی روم. کمـی بـا آن هـا حـرف می زنم و 

سبک می شـوم.»

کار سـنگ سـالن اجـلاس   سران کشـورهای اسـلامی در 

میـدان تجریش، برج آسـمان تهران در 35طبقه در سـه راه 

فرمانیـه، بانـک مرکـزی صـادرات اصفهـان، فـرودگاه 

داخلی شـیراز، منطقه ویژه سرخس، راه آهن و فرودگاه 

و منطقـه ویـژه چالـدران، حـوزه علمیـه خوانسـار،

مقبره الشـعرای آرامـگاه فردوسـی و نیـز بسـیاری 

از بناهـای دیگـر در کشـور، کار رضـا صولانـی 

است.

مبدعQجدولQسنگیQدرQایران 
آقارضا هنوز هم به کارهای خلاقانه سنگی اش 

ادامـه می دهـد. می گویـد: اولیـن کسـی 

کـه جـدول سـنگی را در ایـران تولیـد و حتی 

جـدول 50 در 35 را بـه ترکمنسـتان صـادر 

کـرد، مـن هسـتم. طراحـی ایـن جدول هـا 

را در سـال ۹3 انجـام دادم. تـا پیـش از آن،

نی  ی سـیما ل هـا همـه بلوکه هـا و جد

بود.

عـده ای بـرای بازدیـد از خـط تولیـد کارخانـه  

می آینـد و از خـط تولیـد ایـن بلوکه هـا عکـس 

و فیلـم می گیرند و دسـتگاه را برای خودشـان 

می سـازند و بـا قیمتـی بسـیار کمـر، بـازار 

ترکمنسـتان را دسـت می گیرنـد.

ن جلد ستا ا د

آزیتـاحسـینزادهعطار|از هـمان سـال 6۷ کـه در بـارگاه مقـدس رضـوی اسـتخدام شـد، تـا سـال های بعـد از ۸۸ کـه خدمتـش در حـرم علی  بن موسـی الرضا(ع) تمام 
شـد و همـه دار و نـدارش را بـرای تأسـیس کارخانه اش گذاشـت و کلـی دسـتگاه  و ابزار  تراش سـنگ را ابـداع کرد، رضا صولانی همیشـه خـط مشـی کاری اش بر دو 

مبنـا بـود: درسـتی و تـلاش؛ «همیشـه گوشـه گره خـورده چارقـد مـادرم پیـش چشـمم بـود. شـاید آن صدتومانی کـه جمع کـرده بود تـا در ضریـح آقا بریـزد، همه 

دار ونـدار آن روزهایـش بـود، مثـل همـه مهمانـان دیگـر حـضرت. مـن، رضـا صولانـی، بـرای همـه آن پول هایـی که همـه  داشـته  امثـال مـادرم بـود، باید آدم درسـتی 

می بـودم و تـلاش می کـردم.»

لیاقـت می خواهـد جایی را سـنگ فرش کنی که مسـافران امام رضا (ع) بـر آن قدم بگذارند. (اشـک هایش می ریزد)؛ «من لیاقت این را داشـتم که دسـت های 

مـن زیـر پـای مسـافر و زوار امام رضـا(ع) باشـد؛ هـم اویـی کـه بـه نشـان ارادت، هـمان سـنگ ها را می بوسـد و پیشـانی اش را هـم روی آن سـنگ ها می گذارد. 

ایـن بـرای من افتخـار بزرگی اسـت.»

محمدرضـا صولانـی کـه سال هاسـت در محلـه فرهنگیـان سـکونت دارد، نام آشـنایی در عرصه سـنگ کشـور و حتی صادرات سـنگ به کشـورهای دیگر اسـت 

و هـر جـای کشـور، گیـر و گرفتـاری در نصـب یـا بـرش سـنگ ها داشـته باشـند، او را فرا می خواننـد تـا نقـص کارشـان را بگیـرد. انـگار آقا رضا معروف اسـت کـه هر نوع 

سـنگی در دسـتان هنرمنـدش مثـل مـوم شـکل می گیرد.
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۷ QهاQسالQازQبعدQصولانیQQرضاQQافتخار
تجربهQدرQحرفهQسنگQتراشی

هنر دستم 
زیر پای زائر امام رضاست

سنگستانQبدونQامکانات 
رضـا صولانـی بـا هم صنفانـش در بـازار سـنگ یـک شـهرک دارنـد بـه نـام 
«شـهرک صنعتـی سنگسـتان توس» کـه در مقابـل پلیس راه امـام هادی(ع)

قـرار دارد و هفتصد نفر در آن سـهام دارند و یکی از  بزرگ ترین شـهرک های  

صنعتـی غیردولتی شرق کشـور اسـت.  شـهرکی کـه نـه آب دارد ، نه بـرق و  نه 

آبـادی.  صولانـی  تلخ ترین روز هـای زندگی اش  را همین 10 سـالی می داند  

کـه همراه یکـی از فرزندانـش و  هفت کارگر دیگر دراین شـهرک مشـغول به 

کار اسـت؛« هـر روز صبـح سـحر،  با نـان داغـی بـرای صبحانـه کارگرانم این 

مسـیر را به سـوی کارخانـه می روم تا شـاید سنگسـتان به بـار بنشـیند  اما  نه 

اسـتانداری، نه فرمانداری، نه بنیاد مسـتضعفان ، نه اداره کشـاورزی جواب 

ما را نمی دهند. جهاد هم روی زمین ها دسـت گذاشـته، در حالی که 

ما همه سـند داریم.»

آقـا رضـا  ایـن روزهـا  ساده زیسـتی را  انتخـاب کـرده  و در خانـه ای 

معمولـی در خیابان حسـابی  زندگی مـی کند، حتی ماشـین ندارد 

و هـر روز بـا ماشـین پرش بـه کارخانه می رونـد؛« من می توانسـتم 

در شـهرکی که آبـاد اسـت، کارخانه دایر کنـم اما دلیـل ماندن همه 

ما قدیمی های بازار سـنگ در سنگسـتان بی امکانات، این اسـت 

کـه اگر امکانـات به این شـهرک بدهند، هر کارخانـه اش می تواند 

چند صد نفـر را  نـان دهد و مـردم بسـیاری از آن به آسـودگی و رزق 

حلال می رسـند».

 در حالی که 

آقـا رضـا  ایـن روزهـا  ساده زیسـتی را  انتخـاب کـرده  و در خانـه ای 

 حتی ماشـین ندارد 

 من می توانسـتم 

 کارخانه دایر کنـم اما دلیـل ماندن همه 

 این اسـت 

 هر کارخانـه اش می تواند 

چند صد نفـر را  نـان دهد و مـردم بسـیاری از آن به آسـودگی و رزق 
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